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  ارتباط اسطوره و حماسه به پايه ي شاهنامه و منابع ايراني

  

  مقدمه 

حماسه از تركيب چند عنصر تشكيل مي شود كه يكـي از آنهـا اسـطوره و مايـه هـاي      

اساطيري است و احتمالاً به سبب تشخيص يا اهميت بيشتر اين عامل نسبت به عناصـر  

ر يافته ي اسطوره و برآمـده  سازنده ي ديگر ، بعضي از محققان حماسه را صورت تغيي

بـر پايـه ي    دلايل اصلي و يكـي از تبـديل اسـطوره بـه حماسـه     . از بطن آن دانسته اند

  : عبارتست از ) بويژه شاهنامه(روايات و منابع ايراني 

باوري بـه دوران اسـطوره پيرايـي و در    / حركت فكري بشر از روزگار اسطوره زيستي 

  . د پذيرندخرقالب هاي نتيجه ي آن ، در آمدن اساطير به 

عصر پهلواني ملت ها و گزارش روايـات و معتقـدات اسـاطيري بـر پايـه ي پنـدها  و       

نگرش هاي طبقه جنگجويان جابجايي مكان ، نقل يك داستان ، يـا رواج يـك بـاور و    

اسطوره و دگرگوني هاي ناشي از ان در داسـتان هـاي حماسـي متـأخرتر تصـرفات و      

  . گام نقل از رواياتدخالت هاي روايان به هن

با تأمل در زمينه هاي اساطيري داستان ها و موضوعات حماسي ايران ، به طـور عمـوم   

  : ده نوع و روابطه زميني شدن ميان اسطوره و حماسه وجود دارد 
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چنـان كـه از يـك منظـر     . ميان اسطوره و حماسه ارتباطي اسطوره و بنيادين وجود دارد

صورت ادبي و روايي مدون و منظم اسـطوره تلقـي مـي شـود، چـون هـم در       حماسه 

حصول دوراني بوده كـه ذوق و  مرحله پيدايش و هم خصوصاً تحرير و تثبيت نهايي، م

ذهن انسان به روزگار باستاني اسطوره سازي و اسطوره گرايي ، پرورده تر و منتظم تـر  

و تقريبـاً   داز همين روي در حماسه غالباً با يك ساختار داستاني وحدت من ،بوده است

نمـي  بغه ي روايي يا اصلاً ديده صمنطقي و متوالي روبرو هستيم، حال آنكه در اسطوره 

  . شود و يا بسيار ضعيف و نامنسجم است
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درباره اين نظر كه اسطوره به حماسه تبديل مي شود يا به بياني ديگر، حماسـه از درون  

اسطوره بيرون مي آيد، به اين نكته بايد توجه داشت كه اين يـك حكـم كلـي اسـت و     

واره و بر مي گيرد زيـرا اسـطوره هم ـ   دربعضي از مصداق هاي اساطيري و حماسي را 

  ) . 1371سركارايي . (حتماً به حماسه تبديل نمي شود

براي همه موضوعات ، عناصر و اشخاص حماسي، زمينه يا ]ً پس هرگز نمي توان لزوما

پيشينيه ي اساطيري جستجو كرد، بطوري كه مثلاً رستم با آن همه نامداري و اعتبـار در  

ت و در اسطوره هاي شناخته شاهنامه و فرهنگ ايران ، صرفاً يك شخصيت حماسي اس

ايـن موضـوع   . شده هند و ايراني نبايد در جستجوي پيش نمونه ي اسـاطيري وي بـود  

بيشـتر بـه سـبب وجـود دو     ) بنيان اساطيري بخشي از داسـتان هـاي حماسـي   : يعني (

اسـطوره گزارشـي از   . خاستگاه مختلف ذهني و اجتماعي براي اسطوره و حماسه است

باستاني درباره ي جهان و موجودات است، اما حماسه ، روايت  نگاره هاي ذهني انسان

ذهن همان انسان در دوراني متأخر با نيازها و ويژگي هـاي ديگـر كـه در عـين حـال،      

بعضي از معتقدات و مايه هاي ديرين اساطيري و گـاه نيمـه مقـدس خـود را و اغلـب      

  . اشته استبصورت ناخودآگاه در ضمن سروده ها و داستان هاي حماسي نگه د

نظريه تبديل اسطوره به حماسه، به ويژه در ميان اقوام هند و اروپايي ، از ديربـاز مـورد   

توجه مستشرقان و اسطوره شناسان غيرايراني بـوده اسـت، از جملـه اسـتيك و يكنـدو      

اي هندي، زمينه هاي اسـاطيري  سوئدي ، در مقاله اي علاوه به بنياد اساطيري مهابها رات
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نيز نشان داده و تحقيقات او گرايش ويژه اي را در چگونگي تغيير اسـطوره  ه را ماشاهن

سـركاراتي ،  : در ايـن بـاره، رك   ( .به حماسه در بين هند و اروپاييان ايجاد كـرده اسـت  

  )87و  86:  1378

در ) خصوصاً شاهنامه(دلايل اصل كلي تبديل اسطوره به حماسه را بر پايه منابع ايراني 

  : ن تقسيم بندي كرد چند دسته مي توا

نخست اين كه با تكامل تمـدن و فرهنـگ انسـان و بـه تبـع آن جهـان بينـي هـا و          -1

باورهايش و نيز تغييراتي كه در محيط پيراموني او پديد امـده، حركـت فكـري بشـر از     

در روزگار اسـطوره  . باوري، به دوران اسطوره پيرايي بوده است/ عصر اسطوره زيستي 

ساطير مبناي باورها و استنباط هاي انسان و در مـتن زنـدگي فـردي و    باوري ا/ زيستي 

اجتماعي او بوده و آنها را به عنوان حقايق مطلق، ازلي و مقدس مي نگريسـته ، امـا در   

انسان به آنها، انـدك انـدك    تعقليدوره ديگر اسطوره ها به تأثير از نگاه خرد مدارتر و 

و تفكر اسـطوره بـاوري بشـر    . ست داده استجنبه ي باورشناسي خود را تا حدي از د

ضعيف تر شده، لذا اسطوره ها براي ايـن كـه ملمـوس تـر شـوند و بتواننـد در چنـين        

فضايي باقي بمانند، به قالبي در آمده اند كه بيشتر به زنـدگي و شـرايط انسـان نزديـك     

حيات او يعني آيين ها ، معتقدات ، نبردها ، دشواري ها و غم و شادي هاي . بوده است

را با فرو نهادن بخش اعظمي از ارزش اعتقادي و آلماني خود و به شكلي اين جهاني ، 

اما مثالي و نمونه وار، ترسيم كرده اند و طبيعي است كه در اين ساختار جديد، رنـگ و  
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اين روند اسـطوره  . بويي از ويژگي هاي تاريخي و اجتماعي هر دوره را نيز پذيرفته اند

يخ فرهنگ ايران در شاهنامه به اوج ظهور خود رسيده و اساطير ايراني در پيرايي در تار

  . شاهنامه در حماسي ترين و داستاني ترين صورت خويش نمايان شده است

پيدايش حماسه معمولاً محصول عصر پهلواني ملت هاسـت و ايـن دوره بـا بيـنش      -2

از ايـن  . وان اسـت قهرماني ، روزگار اعتبار ارزش هاي نظامي و ضرورت حضـور پهل ـ 

بن مايه ها و باورهاي اساطيري كـه بيشـتر از ايـن ادوار بـاور دينـي يـا        ،روي روايات

پندها و نگرش هاي طبقه ي جنگجويان و در بسـتر داسـتان     غالباً. اعتقادي داشته است

تاريخي يا طبقاتي بـراي   –در نتيجه اين علت اجتماعي . هاي حماسي پرداخته مي شود

اي ازلي و مقدس ايزدان و اهريمنان بصورت جنگ هاي پهلوانـان نيـك و   نمونه، نبرده

چون جامعه يا كشـور  . بد ، با اهداف ملي و ميهني در مي آيد و ساخت روايي مي گيرد

در برهه اي از اوضاع تاريخي و اجتماعي خود به سر مي برد كه خواستار چنين داستان 

  . هاي شكوهمند و برانگيزاننده اي است

 ،ديگري كه مي توان در بحث علل تغييرات اسـطوره در حماسـه بـدان پرداخـت    عامل 

بدين معنـي  . موضوع جابجايي مكان نقل يك داستان يا رواج يك باور و اسطوره است

كه احتمال دارد بر اثر انتقال مكاني روايت يا آييني، عناصر از آن نيز در قياس با شـكل  

ايي شـود و در داسـتان هـاي متـأخر     ه ـنخستين و اساطيري خويش دچـار دگرگـوني   

در كنار اين مسايل بايد اضافه كرد كـه  . حماسي به همان صورت تغيير يافته باقي بماند
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داستان هاي شفاهي تا هنگامي كه به مرحله كتابت در نيامده اند از سـوي روايـان نقـل    

 مي شوند و در هر بار نقل و روايت ممكن اسـت تغييراتـي در جزئيـات داسـتان هـاي     

روي دهد به همين جهت نقش اين روايان در كيفيـت ظهـور مايـه هـاي اسـاطيري در      

  . حماسه به انواع گوناگون و تبديل اسطوره به ساخت حماسه قابل اشاره است

  ارتباط اسطوره و حماسه  -2

ارتباط اسطوره و حماسه بر پايه شاهنامه و منابع ايراني به ده صورت ديده مـي شـود و   

در بررسي اسطوره و حماسه به طور عموم مي تـوان بـه ايـن تغييرهـا،      به عبارت ديگر

  : ها و پيوندها ميان اين دو رسيد  تفاوت

اما در حماسه با اين كـه  . در اسطوره زمان ازلي و نامعين است: اني محدوده ي زم -1

بسيار قديمي است ، هرگز بي آغاز و ازلي نيست و اين تفـاوت بـه ويـژه در موضـوع     

و منظور از اين كه اسطوره ازلي ولي حماسه كـردن ولـي   . بهتر نمايان مي شودآفرينش 

. زمان مند، بدين معني است كه براي روي داد اساطيري نمي توان حد زباني تعيين كرد

ترتيب و محدوده زماني نداد امـا همـين    اوستابراي نمونه نبرد فريدون واژي دهاك در 

 بنـد        ايـات زمـان  وبق رااسي قرار مي گيرد مط ـواقعه هنگامي كه در ساخت داستان حم

مي شود و به عبارت ديگر، در ترتيب تاريخي حماسـه و در ايـن جـا شـاهنامه مقابلـه      

فريدون و ضحاك حادثه اي است كه بعد از پادشاهي جمشـيد و در طـول هـزار سـال     

هرچند كه اين زمان ها و ترتيب خود مفهوم دقيق نـدارد  . شهرياري ضحاك اتفاق افتاد
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اما در مقابله با گزارش حماسي محدودتر و زمان مندتر مي شوند و بايد بـه ايـن نكتـه    

  : نيز اشاره كرد كه در اساطير و حماسه هاي ايران مي توان سه زمان را نام برد

  . دوران آن هيچ گاه مشخص نيست و ازلي است كه محدوده و: زمان اساطيري  -1

كه در مقايسه با زمان اساطيري تا حدود معيني البتـه در چـارچوب   : زمان حماسي  -2

  هاي حماسي دارد و بسيار قديمي است نه ازلي 

معلوم است و يا به هـر  كه هنگام و ترتيب وقوع هر روي داد دقيقاً : زمان تاريخي  -3

براي مثـال  . (خطي اتفاق افتاده بوده و مرور بر ما روشن نيست حال در زماني دنيوي و

يـزدان اسـت و تـا رسـتاخير در گنـگ در زنـده        جاويدانر كشتاسب كه از سپشوتن پ

  ). خواهند ماند

در اسطوره مكان آسماني و مينوي است و حدود معينـي نـدارد و بـه     :حد مكاني  -2

 ـ    ك ـاصطلاح بي م  همحـدود  ايـن جـا و داراي  ي ، ان اسـت امـا در حماسـه، مكـان زمين

مشخصي است، البته اين حد مكاني حماسه، گاه همـه مكـاني و جهـاني اسـت كـه در      

مثلاً البرز در اوستا كوهي است . (برابري حدي و همه سوي فضايي اساطيري قرار دارد

كه جايگاه جغرافيايي معين ندارد و همين كوه در شاهنامه در نواحي مختلف اما معـين  

تقسيم بندي سه گانه زمان در روايـت ايرانـي ، دربـاره مكـان نيـز      ) قرار دارد و محدود

  . مصداق دارد
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   و لامكان فضايي آسماني و نامحدود: مكان اساطيربي  -1

هرچنـد كـه   . زميني ملموس و اين جهان و محدوده ي معيني دارد: مكان حماسي  -2

  . كن است همه جاي باشدمگاهي م

مربوط به جغرافياي تاريخي كه حد مكان دقيق و مشخص : عي مكان واقعي يا طبي -3

  . دارد و بر خلاف مكان حماسي يك جا و يك سواست و هرگز همه مكاني نيست

به هنگام تبديل اسـطوره بـه حماسـه،    ) : زميني شدن(و مينوي كاهش صبغه قدسي  -3

، پتـازوني كـه   نـه همانگو. ارزش هاي ديني و اعتقادي اسطوره يا كاملاً از بين مـي رود 

در داستان هاي حماسي نخستين نشـانه هـا جريـان دينـوي     : مي گويد  پژوهشگر ايتاليا

. دشدن اساطير است كه در اين جريان در نهايت اعتبار مذهبي خود را از دست مي دهن

و از سوي ديگر شخصيت هـا و عناصـر فراطبيعـي اسـطوره هنگـام ورود در سـاختار       

كـه از نمونـه هـاي    . و مخصوص به خود را مـي پذيرنـد  حماسي جلوه زميني ، طبيعي 

يكسان بالا و پنهاي  بندهشزميني شدن اسطوره در حمسه گيومرث است كه به روايت 

بوده آيا همين موجود عجيب الخلقه در شاهنماه انساني معمولي يا ويژگي هـاي بيشـتر   

  . خاكي است

ان و مكان ميان مردمـان  اسطوره ممكن است در طول زم :جايي يا دگرگوني  جابه -4

حاً گوناگون دچار تغييراتي شود و شكل ديگر مي يابـد كـه بـه ايـن دگرگـوني اصـطلا      

ه روه آييني در جامعه از بـين رود اسـط  و به طور كلي هرگا. جابجايي اساطير مي گويند



 
٩

مربوط به آن نيز تغيير مي يابد و يا احتمال دارد آييني براي ادامه بقا نيازمند اسـطوره ي  

ويژگي اساسي جابه جاي ادبي اساطير در حماسه جايگزين كردن مرد در  .ديگري باشد

نكته جالب تر اين كه اين جا به جاي فقـط  ). 216:  1378سركاراتي ، (مقام ايزد است 

بـراي مثـال تبـديل    . مربوط به اشخاص نيست بلكه در مورد مكان ها نيز مصـداق دارد 

   .ماردوشحاك و سه پوزه به ض كلهسه ي دهاك و اژ

گذر اسطوره حماسه و يا بـيش از ايـن واقعـه روايـت     گاهي در مرحله : شكستني  -5

مضمون يا شخصيتي دچار شكستگي و تقسيم مي شود و پاره هـايي از آن در يـك يـا    

  . چند داستان، موضوع و شخصيت ديگر حماسي نمود، مي يابد

ان دارد كارها يـا ويژگـي هـاي    در جريان تكوين داستان هاي حماسي، امتح: انتقال  -6

بـراي مثـال در   . يك شخصيت يا يك موجود اساطيري به كس يا چيز ديگر منتقل شود

كيومرث بر اثر تازش اهريمن ميميرد اما در شـاهنامه ايـن فرجـام بـه     ) 66ص(بندهش 

  : فرزند وي منتقل شده و در نبرد اهريمن و سياه او 

  تبه گشت و ماند لانجمن بي خديو                     سيامك به دست خزوران ديو      

موضوع انتقال ، غير از مراحل گذر اسطوره به حماسه، در متن خـود روايـت حماسـي    

  . اتفاق مي افتد و از كثرت وقوع به شكل نوعي قانون حماسي نيز در آمده است

ممكن است برخـي اشـخاص يـا عناصـر اسـاطيري در چـارچوب       : قلب يا تبديل  -7

از . باسـتاني خـويش در امدنـد    سرشـت يـا  وارونه ماهيت اني حماسي به صورت داست



 
١٠

جمله توس پهلوان نامدار اوستايي كه شخصـيتي نيـك و ديـن دار دارد و در شـاهنامه     

  . خاشگر تغيير چهره داده استپرير رس سبك دچار قلب و به پهلواني

  .سرود مغز او در پند نيست                                   و ليكن سپهند خردمند نيست 

  .نيارد همي بردن از شاه ياد                                     هنر دارد و خواسته هم نژاد 

اگر معيار اصلي براي بررسي كيفيـت ظهـور اسـطوره در حماسـه شـاهنامه      : حذف -8

ايـن كـه   توضيح . باشد حذف را نيز بايد يكي از انواع ارتباط اسطوره و حماسه دانست

در مورادي بين مايه ها و داستان هاي در مأخذ اساطيري ايران به نظر مي رسـد كـه در   

زمـاني   ريـواس قالب شاهنماه نيسـت و حـذف شـده و بـارزترين مقـال آن رويـش و       

از آن گياه باشد كه در همـه   بشر نخستين زوج مشي و مشاينگ  كيومرث و پديد آمدن

بـراي ايـن منـابع در    (ارسي و عربـي آمـده اسـت    منابع پهلوي و بعضي از متون سهم پ

آمـار در شـاهنماه كمتـرين    ) 88و  91و  93، ص  1377كريستن سـن،  : ورايتت ، رك 

  . نشاني از آن نيست

طي مراحل ورود اسطوره به حماسه ماه بنيان اساطيري برخي تركيبات ،  :فراموشي  -9

امكان پـذير نيسـت و يـا     به طوري كه بازسازي آن. دتعابير، شخصيت فراموش مي شو

پيدا و پنهان در متن حماسه براسـاس فـرض و حـدس قابـل      صرفاً به ياري قرينه هاي

مثل كاوه آهنگر با وجود اهميتي كه در روايت حماسي اسطوره اي فريـدون  . استبيان 

   . و ضحاك دارد نام و نشاني در اوستا و متون پهلواني ندارد



 
١١

تر مهـرداد بهـار بكـي از چهـار تحـول روي داده در      شادروان دك :ادغام و تلفيق  -10

گــاه افســانه هــاي گونــاگون از   .او مــي گويــد. اســاطير ايــران را ادغــام دانســته اســت

  . خاصي گرد مي آيند خدايهاي اساطيري مختلف در شخص و شخصيت

ظاهراً در اسطوره ها و معتقدات باستاني ايراني غيراز كيومرث ، هوشـنگ و  : براي مثال

، صفحات  1377رك كريستن ، سن . (ورث نيز از نمونه هاي نخستين انسان هستندتهم

و بي در داستان حماسي هم اين اشخاص در وجود واحد كيومرث به نمـود  ) گوناگوني

  . در آمده اند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
١٢

  نتيجه 

مهمترين ارتباط و تفاوت هايي است كه ميان اسـطوره و حماسـه    ،مذكوردهگانه انواع 

و چه بسا با تأمل بيشتر بتوان بر د شاهنامه و منابع ديگر قابل تقسيم بندي است به استنا

در بحث هاي ارتباط اسطوره و حماسه اين نكته نيز وجـود  . شما و گونه هاي آن افزود

دارد كه امكان دارد در منابع اساطيري اشارات و روايت هايي باشد كه قابليت تبديل به 

  . اسي را دارد اما به اين مرحله رسيده استيك يا چند داستان پرشور حم

خـود داسـتان    علاوه بر اين دگرگوني هاي اسطوره در جريان تكوين حماسـيه در مـتن  

ن نيست و شـدت  اساطير و مضامين اسطوره اي يكسا. هاي حماسي نيز نمود مي نمود

  . و ضعف متغيري دارد

  

  

  

  

  

  

  

  



 
١٣

  منابع و مĤخذ 

  ، تصحيح حبيب يغمايي ، تهران  ، گرشاسپ نامه) 1317(اسدي توسي 

  ، اسطوره بيان نمادين ، تهران ، انتشارات سروش  1377اسماعيل پور ، ابوالقاسم ، 

اسطوره ، ترجمه دكتر جلال سـتاري، تهـران،   ، چشم اندازه هاي  1362الياده ، ميرچا ، 

  انتشارات توس

  ، جستارهاي شاهنامه شناسي ، تهران  1381اميد سالار، محمد ، 

  ، گنگ دژ سياوش گرد، شاهنامه شناسي، تهران  1357بهار، مهرداد، 

، اسطوره عصر ما را آيندگان خواهند خوانـد، نامـه فرهنـگ،     1371سركاراتي ، بهمن ، 

   3سال دوم ، شماره 
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